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گروه حوادث/   جلســه رســیدگی  بــه پرونده مرد 
جوانــی کــه دوســتش را بــه خاطــر 600 میلیــون 
تومــان بــه قتــل رســانده، بــه دلیــل خودکشــی 
نافرجــام متهم و حضــور نیافتــن وی در دادگاه 

کیفری به آینده موکول شد.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
به این پرونده از ســال گذشــته با گــزارش ناپدید 
شــدن جوانــی بــه نــام ســهراب آغــاز شــد. پــدر 
پلیــس  اداره  بــه  مراجعــه  از  پــس  جــوان  ایــن 
درخصوص جزئیات ماجرا گفت: پسرم سهراب 
جــوان موفــق و متمولــی اســت و چنــدروز پیش 

پس از قرار تلفنی با دوستش سینا از خانه خارج 
شــد و بعــد از آن دیگر خبــری از او نــدارم. فقط 
می  دانم که ســینا چند وقت پیش از پســرم پولی 
را قرض کرده بود و سر این موضوع با او اختلاف 

حساب داشت.
در ادامــه مأمــوران ســینا را احضار کــرده و مورد 
بازجویی قرار دادند. سینا هم ملاقات با سهراب 
را رد کرد و گفت من آن روز نه ســهراب  را دیدم 

و نه از او خبری دارم.
بــا ایــن حــال مأمــوران بــه خاطــر اضطــراب در 
چهره سینا و همین طور سوختگی در چند نقطه 

از بدنــش، بــه این مرد مشــکوک شــدند و ســینا 
بازداشــت شــد و پــس از چنــد روز هم بــه ناچار 
لــب به اعتــراف گشــود و ضمن اعتــراف به قتل 
دوســتش گفت: ســال های زیــادی بود کــه من و 

سهراب با هم رفاقت داشتیم. 
او تاجــر موفقی بود و پول زیادی داشــت من از 
او 600 میلیــون تومــان پول قــرض گرفته بودم 
تــا خانــه ای بخــرم. مدتــی بعــد بــه مــن گفت 
پولــش را لازم دارد و مــن هــم از او خواســتم 
تــا به مــن فرصــت بدهــد ولــی ســهراب قبول 
نمی کرد و اصرار داشــت تا هرچه زودتر پولش 
را برگردانــم.  چون می  دانســتم ایــن مبلغ برای 
او پول زیادی نیســت خیلی عصبانی شــدم و در 

نهایت تصمیم گرفتم او را بکشم. 
از آنجایــی کــه می  دانســتم بــه دنبــال ســاخت 
ســوله ای در اطــراف تهــران اســت او را بــه بهانه 
دیدن زمینی در سولقان به منطقه کن کشاندم و 

به سمت باغی بردم و در میانه راه او را به داخل  
چاه انداختم و با ســنگ چند ضربه ای به سرش 

زدم و بعد فرار کردم.
بعــد از آن هــم به خانه آمدم چــون حال روحی 
بــود  پــاره  هــم  لباس هایــم  و  نداشــتم  خوبــی 
همســرم به من مشــکوک شد و خواســت  بداند 
چــه اتفاقــی برایــم افتــاده کــه من هم بــه دروغ 
گفتــم که با ســهراب به باغی رفتــه بودیم و چند 
موتورســوار به سمت مان حمله کردند و سهراب 
را کشــتند و من توانســتم فرار کنم. همســرم هم 
اصرار کرد که موضوع را به پلیس بگویم اما من 

قبول نکردم. 
بعــد از چنــد روز هــم ســهراب را از داخــل چــاه 
بیــرون کشــیدم و بــه بیابان بــردم و ســوزاندم تا 

ردی از او باقی نماند.
متهم در بازجویی های اولیه پاسخ به این سؤال 
کــه چرا دســتهایت ســوخته گفت: دســتهایم به 
خاطر اینکه ماشــین ســهراب را به آتش کشیدم 
ســوخت. روی ماشــین بنزین ریختم و بخشی از 
بنزیــن روی دســت خــودم ریخــت و حین آتش 

زدن ماشین دست خودم هم سوخت.
با تکمیــل تحقیقات و پرونده برای رســیدگی به 
شــعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. 
در این جلســه که متهم حاضر نشده بود، اولیای 
دم درخواســت قصــاص کردنــد و وکیــل مدافع 

متهــم درباره غیبــت موکلش گفــت: موکل من 
بعد از اینکه زندانی شــد وضعیت روحی بســیار 

بدی پیدا کرد. 
خانــواده اش از هم پاشــید  و عذاب وجدان قتل 
دوســت صمیمی اش رهایــش نکــرد. زمانی که 
من وکیل او شــدم متوجه شــدم دوبار دســت به 
خودکشــی زده اســت. او بشــدت افســرده شده و 
وضعیت روحی خوبی ندارد. موکلم وزن زیادی 
کــم کرده، حالش خوب نیســت و نیــاز به درمان 

دارد.
افــزود:  متوجــه شــدم  موکلــم  ادامــه  در  وی 
شــب گذشــته مقــدار زیــادی قرص خــورده و تا 
پــای مــرگ رفته بــه طوری کــه پزشــکان زندان 
هیــچ امیــدی بــه بازگشــت او نداشــتند امــا بــه 
طــرز معجزه آســایی نجــات پیدا کرد. بــه دلیل 
وخامت حالش امــکان اینکه با او صحبت کنم 
وجود نداشــت. امــا خبــردارم وضعیت بهتری 
پیــدا کرده اســت. من به زنــدان خواهم رفت تا 
او را راضی کنم با دکتر روانپزشــک صحبت کند 
و رونــد درمانش را آغاز کند تا بتواند در جلســه 

دادگاه حاضر شود.
پــس از اظهارات وکیــل متهم قضات وارد شــور 
شــدند و تــا زمــان بهبــودی نســبی متهــم ادامه 
رســیدگی بــه پرونــده را متوقــف کردنــد تــا بعد 

ازبهبودی نسبی متهم محاکمه شود.

 خودکشی نافرجام متهم
 قبل از دادگاه

کلاهبرداری در پوشش روزنامه فروشی
گــروه حوادث/ مردان شــیاد بــرای کلاهبــرداری از مــردم یک دکه 
روزنامه فروشــی اجاره کرده و اقدام به کپی کارت بانکی مشــتریان 

می کردند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، از چنــدی قبل تعــدادی از 
شهروندان به پلیس فتا اســتان البرز مراجعه کرده و اعلام داشتند 
در حالــی کــه کارت بانکی آنها در اختیار خودشــان بوده، برداشــت 
غیرمجاز از حساب بانکی آنها صورت گرفته است؛ بلافاصله بررسی 
موضوع در دســتورکار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت و مشخص 
شد که برداشت از حساب مالباختگان به صورت اینترنتی نبوده و از 
طریق دستگاه پوز از کارت آنها برداشت شده و با آن در استان های 
مختلف کشــور طلا خریده اند. بدین ترتیب شــک مأموران به کپی 
اطلاعــات کارت بانکــی مالباختــگان از طریق دســتگاه اســکیمر به 

یقین تبدیل شد.
ســردار عباســعلی محمدیان، فرمانده انتظامی استان البرز در این 
باره گفت: در ادامه تحقیقات مشــخص شــد کــه همه مالباختگان 
در یک بازه زمانی مشــخص از یک دکه روزنامه فروشــی در مناطق 
مرکزی کرج اقدام به خرید کرده و از آن طریق کارت بانکی شان کپی 
شده بود؛ در ادامه مأموران با انجام تحقیقات گسترده پلیسی ابتدا 
هویت یکی از متهمان را شناســایی کردند و ســپس بــا زیر نظر قرار 
دادن او مشخص شد که وی به همراه یک نفر از همدستانش برای 
مدتی کوتاه یک دکه در شهر کرج اجاره کرده و پس از کپی برداری از 

کارت بانکی شهروندان، دکه را تحویل داده اند.
بنابراین پس از شناسایی مخفیگاه متهمان در شهر های فردیس و 
ملارد، مأموران با هماهنگی مقام قضایی در 2 عملیات غافلگیرانه 
آنها را دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه یک دستگاه اسکیمر و 
200 کارت بانکی کپی برداری شده کشف کردند. همچنین مشخص 
شد متهم اصلی پرونده مدتی قبل به دلیل کلاهبرداری اسکیمری 
دستگیر و روانه زندان شده بود، اما با قرار وثیقه از زندان آزاد شده و 

دوباره به کلاهبرداری از شهروندان پرداخته است.
این مقام ارشــد انتظامی با اشــاره به این که ارزش کلاهبرداری این 
بانــد حــدود ۱۳ میلیارد ریال برآورد شــده، یادآور شــد: تلاش برای 

شناسایی مالباختگان این پرونده ادامه دارد.

مراقب قالیشویی های قلابی باشید
گروه حوادث/ هر ساله شب عید به دلیل تقاضای زیاد برای شستن 
فرش ها برخی مجرمان در پوشــش شــرکت های قالیشویی اقدام به 

سرقت فرش های مردم می کنند.
ســرهنگ حســین بشــیری، معاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی 
همدان ضمن هشــدار به مردم گفت: در روز های پایانی سال برخی 
شــهروندان فرش هــای خــود را بــرای شست وشــو بــه قالیشــویی ها 
برخــی ســودجویان  ایــن موضــوع موجــب شــده  کــه  می ســپارند 
فرصت طلب با توزیع انواع آگهی های تبلیغاتی در کمین شهروندان 
باشند و سارقان در قالب کارکنان قالیشویی فرش های شهروندان را 

سرقت کنند. 
این تبلیغات به شکل پخش کردن برگه هایی است که تنها یک یا دو 
شــماره در آن ذکر شــده و در آن اشــاره ای به آدرس کارگاه قالیشویی 
نمی کننــد یا یک آدرس جعلی و غیرواقعی مطرح می کنند. ضمن 
اینکــه اعلام قیمت های پایین از ســوی این مجرمــان، ترفندی برای 

فریب مردم است.
معاون اجتماعی پلیس استان همدان بیان کرد: برای گرفتار نشدن 
در دام این مجرمان، از شرکت های قالیشویی معتبر که آگهی هایشان 
در روزنامه هــا چاپ می شــود اســتفاده کنند، زیرا اغلــب مدارک این 
گونه شرکت ها کنترل می شود البته هرچند چاپ آگهی در روزنامه ها 

نیز دلیل محکمی برای تأیید فعالیت همه شرکت ها نیست.
بشیری اضافه کرد: برخی هموطنان پس از شستن فرش های خود، 
آن را بــرای خشــک شــدن روی دیوار یا پشــت بام قــرار می دهند که 
ممکن اســت مورد سرقت قرار گیرند. به همین دلیل تأکید می شود 
فــرش را در مکانی قرار دهید که دسترســی بــه آن از کوچه و خیابان 

میسر نباشد.
شهروندان هنگام تحویل فرش ها به نمایندگان قالیشویی ها، کارت 
شناســایی آنها را به دقت بررســی کنند و مشــخصات ظاهری آنها را 
نیز همراه با شــماره پلاک خودرو یادداشــت کنند تــا در صورت بروز 
مشــکلات احتمالــی، پلیس بتواند مجرمان را شناســایی کند ضمن 
اینکــه شــهروندان بــرای اطمینــان بیشــتر از صحــت فعالیــت این 

شرکت ها می توانند از اتحادیه قالیشویان نیز استعلام کنند.

توصیه پلیس برای خریدهای شب عید
گــروه حوادث/ همزمان با روزهای پایانی ســال و رونق گرفتن بازار 
خریدهای شــب عید، سارقان نیز دست از کار نکشیده و همواره در 
کمین بهترین فرصت ها هستند تا طعمه ای را به دام بیندازند. در 
این شرایط پلیس ضمن توصیه به مردم مبنی بر اینکه از حضور در 
اماکن شلوغ پرهیز کرده و نسبت به رعایت فاصله اجتماعی برای 
پیشــگیری از شیوع کرونا توجه داشته باشند، هشــدار می دهد تا در 
صورت خرید و حضور در اماکن شــلوغ مراقب سارقان باشند تا در 

دام آنها گرفتار نشوند.
ســرهنگ رضا مؤذن معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی نیروی 
انتظامــی بــه شــهروندان توصیــه می کنــد، در مکان های شــلوغ با 

کارت های اعتباری، خرید کنند.
وی بــه ایرنــا گفــت: شــهروندان بایــد مراقــب تمــاس بدنــی افراد 
ناشناس در اماکن پرتردد باشند؛ در صورت امکان به اندازه خرید، 
وجه نقد با خود همراه داشته باشند و سعی کنند وجوه نقد را داخل 

چند جیب لباس تقسیم کنند.
مؤذن با اشــاره به اینکه اشــیای خریــداری شــده را در معرض دید 
افــراد ناشــناس قــرار ندهیــد، گفــت: هنــگام خریــد از وجــوه نقد، 
چک های مسافرتی و لوازم با ارزش، داخل جیب لباس های خود، 
مراقبــت کنید. همچنیــن از به همراه داشــتن طلا و جواهر و ســایر 

اشیای غیر ضروری گرانقیمت اجتناب کنید.
مؤذن در توصیه به شهروندان، هنگام مسافرت در شهرها و اماکن 
متبرکه نیز توصیه می کند کــودکان خود را به زیورآلات گران قیمت 
مزین نکنند؛ همچنین وجوه نقد هم یکجا حمل نشــود. نام، سن، 
نشانی محل زندگی، شــهر و استان خود را به فرزندان بیاموزید؛ به 
کودکان آموزش دهید، هنگام پاسخ دادن به تلفن، نگویند در خانه 
تنها هستند و هرگز در خانه های خالی، متروکه و محل های خلوت 

و دورافتاده بازی نکنند.
وی ادامه می دهد: هموطنان هنگام ترک خودرو شخصی نیز باید 
از رها کردن کیف دســتی، پول نقد، اســناد، مدارک و هرگونه اموال 
با ارزش درون خــودرو، خودداری کنند. در صورتی که برای خرید از 
خودروی شخصی استفاده می کنند در صورت امکان، وسیله نقلیه 

خود را در پارکینگ های عمومی پارک کنند.

گــروه حــوادث/ راننده یــک پراید کــه دو زن جوان را ربــوده و مــورد آزار و اذیت 
قــرار داده  بود، از ســوی کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ 

بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 8:۳0  شامگاه ۳0 آبان امسال مرد 
۳8 ســاله ای به پلیس رفت و از ربوده شــدن همسرش خبر داد، وی اعلام کرد، 
همســرم بــرای دیــدن مادرش خانه را تــرک کرد و من تصور می  کــردم که او در 
خانه مادرش اســت اما با تماســی که او ساعتی قبل با من داشت، متوجه شدم 
او را ربوده اند. با شــکایت مرد جوان، پرونده ای در اداره شانزدهم پلیس آگاهی 
تهــران بزرگ تشــکیل و تحقیقات برای دســتگیری آدم ربایــان و آزادی گروگان 
آغــاز شــد، در حالی کــه تحقیقات در این باره ادامه داشــت، زن جــوان به خانه 
برگشــت و راز جنایتــی ســیاه را برمــلا کــرد. وی اعلام کــرد در راه رفتــن به خانه 
مــادرم بودم که ناگهان خودروی پراید ســفید رنگی  مقابلــم توقف کرد، راننده 
از خودرو پیاده شــد و شــروع به کتک زدن من کرد و مرا کشــان کشــان به داخل 
خــودروی خــود برد، هــوا تاریک بود و من هــم در خیابان خلوتــی در حال عبور 

بودم به همین دلیل کسی متوجه من نشد.
بعد از اینکه آن مرد، مرا سوار خودروی خود کرد، به راه افتاد. هر چه التماسش 
کــردم که مرا رها کند، بــه حرف هایم توجه نکرد و مرا مــدام تهدید می  کرد، در 
نهایــت هــم در محلی خلوت توقف کرد و مرا مــورد آزار و اذیت قرار داد و بعد 

هم مرا همانجا رها کرد و متواری شد.
ســرهنگ کارآگاه مرتضــی نثــاری، معاون جرایــم جنایی پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ درباره این پرونده گفت: زن جوان شماره پلاک خودرو را حفظ کرده بود 
امــا چون هوا تاریک بود، بخوبی نتوانســته شــماره ها را ببینــد. این در حالی بود 
که پزشــکی قانونی تأیید کرد که زن جوان مورد ضرب و جرح و آزار و اذیت قرار 
گرفته است و همچنین کارآگاهان به سراغ دوربین های مداربسته اطراف محل 
آدم ربایــی رفتند کــه دوربین ها لحظاتی که مرد پراید ســوار بــا تهدید زن جوان 

را سوار خودرو کرده و او را مورد آدم ربایی قرار داده بود را ضبط کرده بودند.
نثــاری ادامــه داد: در گام بعدی زن جــوان به دایره چهره نــگاری پلیس آگاهی 
تهران بزرگ منتقل شــد و برای شناســایی مرد پرایدسوار با این احتمال که او از 
افراد ســابقه دار در پلیس آگاهی اســت، تصاویر متهمان سابقه دار اداره آگاهی 
به او نشان داده شد.به گفته این مقام انتظامی، گرچه شماره هایی که زن جوان 
در اختیــار تیــم تحقیق قرار داده بــود کامل نبود، اما کارآگاهان اداره شــانزدهم 
پلیــس آگاهی پایتخت شــماره ها را در کنــار هم قــرار داده و تمامی خودروهای 
پراید سفید رنگی را که شماره های آنها با شماره هایی که زن جوان برداشته بود 

هماهنگی داشت شناسایی کردند.
ë دومین شاکی 

وی افــزود: در حالــی کــه تحقیقــات ادامه داشــت، کارآگاهــان اداره شــانزدهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ با شکایتی مشابه مواجه شدند، زن جوانی ۱5بهمن 
امســال بــه اداره آگاهــی رفتــه و از ربــوده شــدن و آزار و اذیتش شــکایت کرد. او 
گفــت: ســاعت 6:45  بعدازظهــر ۱2 آذر امســال در جنــوب غــرب تهران ســوار 
خودروی پراید ســفید رنگ شــدم، اما پس از طی مســافتی راننده تغییر مســیر 
داد و در خیابانی تاریک و خلوت توقف کرد. وقتی از نیت شــوم او باخبر شــدم، 
با راننده پراید درگیر شــده و حتی گوش او را هم گاز گرفتم و او مجروح شــد، اما 
او دســت بردار نبود و در نهایت مرا مورد آزار و اذیت قرار داد، به هر طریقی که 
بود پس از اجرای نقشه سیاهش، موفق شدم از دست او رها شوم و فرار کنم اما 

موفق شدم شماره پلاک خودرو را یادداشت کنم.
معــاون جرایــم جنایی پلیــس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشــت: بــا اطلاعاتی 
کــه دومیــن شــاکی در اختیــار تیم تحقیق قــرار داد، مشــخصات مالــک خودرو 
شناسایی شد و در ادامه بررسی ها مشخص شد که خودروی پراید در اختیار پسر 
خاله صاحب خودرو اســت. با شناســایی هویت متهم و پــس از هماهنگی های 
قضایــی بــا بازپــرس دادســرای امــور جنایــی تهــران، ۱4 اســفند، مرد جــوان در 
خانه اش در شــرق تهران در عملیاتی غافلگیرانه بازداشــت شــد، متهم پس از 
انتقال به اداره آگاهی به جرم خود اعتراف کرد؛ تحقیقات برای شناســایی سایر 
جرایــم احتمالی متهم جوان از ســوی کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ ادامه دارد.

شکارچی زنان 
مسافر دستگیر شد

  جـــزئیات تازه از
 قتل عام خانوادگی در بلوار ابوذر

گــروه حــوادث/ مرد جوانــی که با همدســتی یک زن 
و مرد مرتکب ســه قتل فجیع در تهران شــده بود، در 
تازه ترین اعترافات خود جزئیات بیشــتری از این سه 

جنایت بیان کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، بامداد چهارشنبه 
گذشته راز این قتل ها با اظهارات مرد جوانی به پلیس 
فاش شــد. وقتی مأموران برای بررســی ماجرا به خانه 
مــورد نظــر در بلــوار ابــوذر رفتنــد، جســد زن و مــردی 
داخل حمام و جســد ذوب شــده دختری داخل بشکه 
اســیدی آبی رنگ بر این پرونده مهر تأیید زد. با کشف 
اجساد، تحقیقات برای دستگیری عاملان این جنایت 
آغــاز شــد و ســاعت ۳ بعدازظهــر همــان روز هــر ســه 

متهم این پرونده  بازداشت شدند.
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون جرایم جنایی 
پلیــس آگاهــی پایتخــت در رابطــه بــا این خبــر گفت: 
بررسی ها نشــان می  داد که این جنایت ها با همدستی 
دختــر بــزرگ خانواده به نام شــقایق، دوست پســرش 
بــه نام شــایان و بهروز دوســت شــایان صــورت گرفته 
است. آنها خواهر 20 ساله شقایق، مادر 42 ساله وی و 
شــوهر 22 ساله مادرش را کشته بودند. در بررسی های 
صــورت گرفته، بهروز مدعی شــد که هر ســه جنایت را 
او مرتکب شــده و دو متهم دیگر در این ماجرا نقشــی 
ندارند. متهمان برای بررسی صحت روانی به پزشکی 
قانونــی منتقــل شــده و صحت روانــی آنها تأیید شــد. 
به دســتور حبیب الله صادقی، بازپرس شــعبه چهارم 
دادســرای امــور جنایــی پایتخــت، متهمــان در اختیار 

کارآگاهــان اداره دهــم پلیس آگاهی قرار داده شــده و 
تحقیقات از آنها ادامه دارد.

 گفت وگو با عامل سه قتل
ë چه شد که دست به این قتل ها زدی؟

قصــد ما قتل نبود،  فقط می  خواســتیم ســرقت کنیم. 
البته شــایان اصــلًا با این موضوع موافق نبود. شــقایق 
هم اوایل مخالف بود اما زمانی که اصرارهای مرا دید 

قبول کرد. می  خواست برای خودش خانه بخرد.
ë از کی نقشه سرقت را کشیده بودی؟

حــدود یک یــا دو ماه قبل، مادر شــقایق به نــام فریبا، 
جشــن تولد گرفت و ما را هم به خانه اش دعوت کرد. 
با دیدن طلاهای فریبا و وضع خانه اش با خودم گفتم 
حــدود دو میلیــارد تومــان طــلا دارد و از همــان موقع 

نقشه سرقت را طراحی کردم.
ë از جنایت بگو؟

چنــد روز قبــل از جنایات، شــایان گفت فریبــا گفته باید 
به رابطه اش با شــقایق پایان دهــد. از موضوع ناراحت 
شدم، با فریبا تماس گرفتم و او را راضی کردم تا بچه ها 
آشــتی کنند. قرار شد شب حادثه من هم به خانه فریبا 
بروم اما شــوهرش زیاد از من خوشــش نمی آمد. فقط 
شــقایق و شــایان بــا غذاهایی که مســموم کــرده بودیم 
وارد خانه شــدند. بعد از ساعتی شــقایق در را برایم باز 
کرد. وقتی من وارد شــدم، هنوز خواب شان نبرده بود تا 
ســرقت را اجرا کنیم. برای همین مــن متادون و قرص 
خــواب آور و مــواد بی هوشــی را داخــل آب ریختــم و به 
خواهر شــقایق دادم. آن شب مست بودم و حال خوبی 

نداشــتم، وقتــی دیــدم خوب نفس نمی کشــد با ســیم 
شارژر او را به قتل رساندم. وقتی کار تمام شد، شقایق و 
شایان آمدند و از ماجرا باخبر شدند. آنها را تهدید کردم 
که اگر به کسی حرفی بزنند، زنده نخواهند ماند. شایان 
مخالــف و معتــرض بود، بــا او درگیر شــدم و تهدیدش 
کردم. صبح وقتی شوهر فریبا می  خواست خانه را ترک 
کند، نقشــه قتل او را کشــیدم. من وقتی وارد خانه شدم 
قصدم کشــتن نبود اما حالا که یک نفر مرده بود دو نفر 
دیگر هم باید می  مردند تا راز این جنایت برملا نشــود. 
با گلدان کریستال چندین بار به سرش زدم. جسد را به 
داخــل حمام برده و بعد از حدود نیم ســاعت، فریبا را 

هم به قتل رساندم.
ë چرا اسید را به میان آوردید؟

بوی جنازه ها راز قتل را برملا می  کرد. از دوســتم اســید 
تهیــه کردم. جســد را کــه داخل بشــکه انداختم باعث 
شــد کــه اســید مــرا هــم بســوزاند. ترســیدم و تصمیم 
گرفتــم باغــی اجاره کنــم و اجســاد را داخل بــاغ دفن 
کنــم، اما دیدم پایین آوردن جســد آن هــم از 5 طبقه 
واقعاً کار ســختی اســت و همســایه ها متوجه می  شوند 
برای همین باز تصمیم گرفتیم اجساد را بسوزانیم اما 

مدام پشت گوش می  انداختم تا اینکه لو رفتیم.
ë با مردن این سه نفر، کسی پیگیر آنها نمی شد؟

فریبــا گفتــه بــود کــه قصــد دارد بــا شــوهر جدیدش و 
دختــرش از ایــران برونــد. می  گفت شــقایق بــه خاطر 
بچــه اش نمی تواند کشــور را تــرک کند. مــا هم همین 
مســأله را بهانه کردیم و قرار شد هر کسی سراغ شان را 

گرفت بگوییم از کشور رفته اند.
ë فکر می  کردی بازداشت شوی؟

 اصــلًا نمی دانم چطوری لــو رفتیم، ما اجــازه ندادیم 
کسی در این مدت چیزی متوجه شود. یک روز درمیان 
مــن بــه آن خانه می  رفتــم و یخ می  بــردم و کافور دود 
می  کردم. خانه هم در طبقه پنجم بود و کسی از ماجرا 
خبــری نداشــت. امــا از کاری کــه کــرده بودیــم، خیلی 
پشــیمان بــودم. یکبــار تصمیــم بــه خودکشــی گرفتم 
که شــایان و شــقایق نجاتم دادند. ســه بار هم شــقایق 
و شــایان می  خواســتند خودکشــی کننــد که مــن اجازه 
نــدادم. خلاصه کــه در تمام این مــدت عذاب وجدان 

لحظه ای ما را رها نکرد.
ë بعد از قتل چه کردید؟

هــر روز یــک خانــه مبله بــه قیمــت 500 تــا 700 هزار 
تومان اجاره می  کردیم و بعد خانه را عوض می  کردیم 

و به خانه دیگری می  رفتیم.
ë  شــقایق چــرا می  خواســت از خانه مادرش ســرقت

کند؟
مادرش با او خیلی بد رفتاری می  کرد. اذیت های مادر 

شقایق باعث نفرت او شده بود.

گــروه حوادث/ اعضای یک باند که با فریب مردان ســالخورده و پولدار از آنها 
اخاذی می  کردند، از سوی پلیس مازندران دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، از چندی قبل تعداد زیادی مرد میانسال 

و ســالخورده با مراجعه به پلیس فتای مازندران  شــکایت می  کردند که از سوی 

افرادی هدف اخاذی قرار گرفته اند. شــاکی ها مدعی بودند  در یکی از شبکه های 

اجتماعی مجازی با فردی ناشــناس  که پیام دوســتی برایشان می فرستاد، آشنا 

می شدند و پس از اینکه مدتی به صورت مجازی با هم در ارتباط بودند به او اعتماد 

می کردند و عکس های خصوصی شان را برایش ارسال می کردند. اما بعد از مدتی 

با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی قصد اخاذی از آنها را داشتند.

سرهنگ سامع خورشاد، رئیس پلیس فتای مازندران در تشریح این خبرگفت:  

با بررســی های اولیه و اقدامات تخصصی صورت گرفته توســط تیم کارشناسان 

این پلیس متهمان مورد شناســایی قرار گرفتند و مشــخص شد که اعضای باند 

طعمه هایشــان را شناســایی می کردند سپس با همدســتی چند دختر، به افراد 

مسن نزدیک می شدند و به منزل آن ها رفت و آمد داشته، بعد از گذشت مدتی 

با جعل هویت و ایجاد حساب کاربری جعلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با 

تهدید انتشار تصاویر خصوصی شاکیان قصد اخاذی آن ها را داشته که در نهایت با 

هماهنگی مقام قضایی این متهمان سایبری دستگیر و به مراجع قانونی  تحویل 

داده شدند.رئیس پلیس فتای مازندران افزود: متهمان پس از دستگیری در ابتدا 

منکر هرگونه جرمی بودند و با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشتند 

که با هوشیاری کارشناســان پلیس فتا و روبه رو شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر 

جمع آوری شده لب به اعتراف  گشودند و اعلام کردند به همین شگرد اقدام به 

دریافت تصاویر خصوصی ۴ مرد مسن، با نیت اخاذی کرده اند.

سرهنگ خورشاد ضمن هشدار به مردم گفت: افراد در صورتی که با مواردی 

مانند موضوع این پرونده مواجه شدند، به  هیچ وجه به درخواست ها و تهدیدات 

شخصی که اقدام به اخاذی می کند، تن نداده و به سرعت موضوع را به کارشناسان 
پلیس فتا اطلاع دهند.

مردان ثروتمند قربانی باند دختران تبهکار


